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رخداد حادثه ها

پنج قاره

MH370   امیدواری مقامات مالزی برای یافتن هواپیمای پرواز
رویتــرز: مقامات مالــزی اعلام کردنــد: امیدها برای یافتــن هواپیمای 
مفقودشــده پــرواز MH370 از بین نرفتــه و تلاش هــا ادامه خواهد 
یافــت.  نیروهــای جســت وجوگر هواپیمای مفقودشــده مالــزی روز 
گذشته(سه شنبه) پیشنهاد کردند منطقه جست وجوی این هواپیما باید 
به وسعت ۲۵  هزار کیلومترمربع دیگر گسترش پیدا کند. هرچند استرالیا، 
یکی از سه کشــوری که در این عملیات مشــارکت داشته، این پیشنهاد 
را نپذیرفته اســت زیرا شــواهد قابــل اعتمادی برای گســترش منطقه 
جســت وجو وجود ندارد.  مقامات مالزی در اطلاعیــه ای اعلام کردند: 
باید بررســی شــود چگونه می توان از گــزارش اداره ایمنی حمل ونقل 
اســترالیا برای تشــخیص موقعیت هواپیمای مفقودشده استفاده کرد.  
وزیر حمل ونقل مالزی گفت: امیدهایی برای یافتن موقعیت دقیق پرواز 
MH370 وجود دارد و تمام تصمیم های گرفته شده و هرآنچه در آینده 

تصمیم گیری شــود، براساس همکاری میان سه کشور استرالیا، مالزی و 
چین است که عملیات جست وجوی این هواپیما را برعهده داشته اند. 

درخت کریسمس جان زوج پیر  را  گرفت
دیلي میل: یک زوج پیر بر اثر آتش ســوزی که در خانه آنها به وسیله  �

درخت کریســمس ایجاد شده بود، جان خود را از دست دادند. مأموران 
آتش نشانی یوتا گری مکم ۷۷ساله و همسر او ملبای ۷۴ساله را بیهوش 
در خانــه خود پیدا کردند که در اثر دودخوردن زیاد در آتش ســوزی که 
درخــت کریســمس آنها ایجاد کرده بود، هوشــیاری خود را از دســت 
داده بودنــد. مأمــوران اورژانســی کــه در صحنه حاضر شــده بودند، 
تــلاش کردند این زوج را که علائم حیاتی خود را از دســت داده بودند، 
بــه زندگی بازگردانند اما به دلیل واردشــدن زیــاد دود به ریه های آنها 
اقدامات این مأموران کارســاز نشد و جان خود را از دست دادند. گفتنی 

است آتش ســوزی خانه این زوج به دلیل نقص فنی بود که در سیستم 
سیم کشی روی درخت کریسمس پیش آمده بود.

قتل به خاطر سلاح قلابی
واشنگتن پست: پلیس آمریکا در دو سال گذشته دست کم ۸۶ نفر را که  �

سلاح های قلابی در اختیار داشتند، به ضرب گلوله کشته است. اطلاعات 
پایگاه اطلاعاتی روزنامه آمریکایی «واشنگتن پســت» درباره شــلیک های 
مرگ باری که پلیس در سراســر کشــور انجام داده اســت، نشان می دهد 
پلیس آمریکا، امســال تاکنون ۴۳ نفر را که چنین ســلاح هایی داشته اند، 
کشته است. پلیس سال ۲۰۱۵ نیز ۴۳ نفر را کشته بود. این ۸۶ نفر در میان 
حدود دو  هزار نفری هستند که پلیس از سال ۲۰۱۵ آنها را به ضرب گلوله 
کشته است. پلیس از افراد کشته شده، سلاح های قلابی که به سلاح های 

گرم واقعی شباهت بسیار زیادی داشته اند، به دست آورده است. 

شــرق: پســری که مدعــی اســت در حمایــت از 
خواهرزاده اش دست به قتل زده، در جلسه رسیدگی 
بــه پرونده اش گفت که به عمد مرتکب قتل نشــده 
 اســت.  به گزارش خبرنگار ما، آبان ماه سال گذشته 
دو پســر جوان هراســان در تماس با پلیس، از مرگ 
دوستشان به نام یوسف در آلاچیق پارکی در خیابان 
شــیخ بهایی خبر دادند. با حضــور مأموران در پارک 
در تقاطــع بزرگــراه حکیــم و خیابان شــیخ بهایی، 
آنها با جســد پســری ۲۸ســاله که با اصابت ضربه 
چاقو به قلبش به قتل رســیده بود، روبه رو شــدند. 
با اعــلام موضوع به تیــم جنایی و حضــور آنها در 
صحنه جنایــت، تحقیقات از دوســتان مقتول آغاز 
شــد.  پســر ۱۹ســاله در بازجویی ها گفــت: همراه 
مقتول و یکی دیگر از دوســتانم با خودرو مشــغول 
تفریح بودیم که یوســف از ما خواست برای رفتن به 
دستشــویی مقابل پارک توقف کنیم. دقایقی بعد از 
توقف متوجه سروصدا شدیم. وقتی به پارک رفتیم، 
در آلاچیــق با جســد غرق در خون دوســتم روبه رو 
شــدیم. با بازداشت دو دوست مقتول و انتقال جسد 
به پزشــکی قانونی، تحقیقات برای شناســایی عامل 
جنایت آغاز شد. درحالی که یک ساعت از وقوع قتل 
می گذشت، پسری ۲۶ ســاله با مراجعه به کلانتری 
یوســف آباد، خود را عامل جنایت در پارک معرفی و 

خود را تسلیم پلیس کرد. 
با انتقال متهم به دادسرای امور جنایی، او با قبول 
اتهام قتل یوســف، در تشریح جنایت گفت: اهل یکی 
از استان های مرکزی کشور هستم و سه روز قبل برای 
ترمیم دندان هایم به خانــه خواهرم در تهران آمدم. 
پســر خواهرم همراه دوســتانش مرا به پارک برد. در 
آلاچیق پارک مشغول تفریح بودیم که پسری ناشناس 
وارد آنجا شد و ضربه ای به پسر خواهرم زد. او حالت 
طبیعی نداشــت، به همین دلیل با او درگیر شدم و در 

یــک لحظه با چاقویی که همراهــم بود، ضربه ای به 
قلب پســر ناشــناس زدم و به خانــه خواهرم رفتیم. 
هنوز یک ســاعت از ارتکاب جنایت نگذشــته بود که 
عذاب وجدان سراغم آمد و تصمیم گرفتم خود را به 
پلیس معرفی کنم. من برای دفاع از پســر خواهرم با 
پسر ناشــناس درگیر شدم و قصد کشتن او را نداشتم. 
با اعترافــات عامل جنایت، او بــرای انجام تحقیقات 
بیشتر از ســوی بازپرس جنایی بازداشت شد. با توجه 
به اعترافات متهم و صدور کیفرخواست، پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرستاده  شــد. روز گذشــته جلسه رســیدگی به این 
پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده 
دادســتان کیفرخواســت را خواند و خواستار صدور 
حکم قانونی شد. ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر 

شــدند آنها هم درخواســت قصاص خود را مطرح و 
اعــلام کردند حاضر به مصالحه و گذشــت نیســتند. 
ســپس نوبت به متهم رسید. او گفت: من قبول دارم 
که مقتول با چاقویی که من به او زدم کشــته شــده، 
اما قصدی برای این کار نداشــتم. من در جنوب کشور 
زندگــی می کنم و اهــل تهران نیســتم و برای درمان 
دندان هایم به تهران آمدم و در خانه خواهرم ســاکن 
شــدم. شــب حادثه با خواهرزاده هایم بیــرون رفته  
بودیم. در پارک در یک آلاچیق نشســته  بودیم که سه 
جوان به سمت ما آمدند و گفتند این آلاچیق را خالی 
کنید، ما می خواهیم بنشــینیم. آنها به خواهرزاده من 
حملــه کردند و می خواســتند او را بزنند و من هم در 
حمایــت از خواهــرزاده ام وارد دعوا شــدم. چاقویی 
همراهم بود، آن را بیرون آوردم که مقتول را بترسانم 

و عقب برود. در این لحظه خواهرزاده ام جلو من آمد 
و برای اینکه چاقو به او برخورد نکند، نوک آن را کنار 
کشیدم. در همین حین مقتول به سمت من حمله کرد 
که باعث شد چاقو به او برخورد کند.  متهم در پاسخ 
به این ســؤال که چرا با خودش چاقو حمل می کرده 
 است، گفت: من در شهر خودمان کوه نوردی می کردم 
و در یکــی از روزهایی که به کوه رفته  بودم، این چاقو 
را پیــدا کردم از آن خوشــم آمد و آن را برداشــتم تا 
اینکــه تصمیم گرفتم برای درمان بــه تهران بیایم. از 
آنجایــی که در یک برنامه تلویزیونی دیده  بودم که در 
تهران خیلی زورگیری می شــود، به همین خاطر هم با 
خــودم چاقو را آوردم. قصدم این نبــود که با مقتول 
و دوســتانش درگیر شوم. آنها مســت بودند و حالت 
عادی نداشــتند و درگیری هم به همین خاطر طولانی 
شــد. ضمن اینکه او سنگ برداشته  بود و می خواست 
من را بزند، من هــم به همین خاطر او را با چاقو زدم. 
اگر او حمله نمی کرد، من هم کاری به کارش نداشتم.  
در ایــن هنگام رئیــس دادگاه به متهــم گفت: اگر تو 
می دانســتی که مقتول مست اســت و حالت عادی 
ندارد، چرا به دعوای با او ادامه دادی، می توانســتی 

بروی و اصلا با او بحث نکنی.
متهــم گفت: من در کلانتری متوجه شــدم که او 

مست بوده  است و قبل از آن نمی دانستم.
ســپس رئیس دادگاه به تناقض گویی های متهم در 
جلســه بازجویی و دادگاه اشــاره کرد و از او خواســت 
دربــاره آنهــا توضیــح دهــد. متهــم گفــت: بعضی 
چیزها را در مرحله دادســرا به یاد نداشــتم و بعدا که 
خواهــرزاده ام را دیدم، برایم تعریف کرد و من تازه یادم 
آمد چه اتفاقی افتاده  اســت. خواهرزاده ام به من گفت 
که مقتول ســنگ برداشته  بود و قصد زدنت را داشت و 
مــن تازه یادم آمد، به همین خاطر چاقو را به ســمت او 

پرت کردم، من دچار تناقض گویی نشدم.

شــرق: مردی بعد از کلاهبــرداری کلان از متقاضیان 
سفر به اروپا، از کشــور گریخت. این پرونده زمانی به 
جریان افتاد که مردی به دادسرای شیراز رفت و از فرد 
کلاهبردار شکایت کرد. او گفت: «چندی قبل با مردی 
به نام حســام آشنا شدم که مدعی بود در یک آژانس 
هوایــی کار می کند و بــا توجه به روابطــی که دارد، 
به راحتی می تواند برای متقاضیان ویزای کشــورهای 
اروپایی را دریافت کند. من و همســرم از مدت ها قبل 
به فکر مهاجرت بودیم اما تلاش هایمان در این زمینه 
به جایی نرســیده بود، به همین دلیل با حســام وارد 

مذاکره شــدم و مبلغ ۷۰  میلیون تومان به او دادم تا 
ما را راهی کشــور آلمان کند». شاکی ادامه داد: «قرار 
بــود ما به ترکیه برویم و از آنجا به آلمان ســفر کنیم 
اما مدتی از پرداخت پول گذشــت و خبری از حســام 
نشــد. او تلفنش را جواب نمی داد تا اینکه به سختی 
توانستم این مرد را پیدا و با او صحبت کنم اما باز هم 
جواب روشــنی به من نداد و سعی کرد با وعده های 

توخالی فریبــم دهد. در نهایت تصمیــم گرفتم از او 
شــکایت کنم». کارآگاهان بعد از تشــکیل این پرونده 
تحقیقات خود را آغاز کردند و فهمیدند حسام با طرح 
ادعای دروغین درخصوص داشتن روابط برای صدور 
ویزای شــنگن از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است. 
طعمه های او اشــخاصی بودند که برای یافتن کار و 
ادامه زندگی در اروپا راه های مختلفی را آزموده و به 

نتیجه نرســیده بودند؛ به همین دلیل فریب ادعاهای 
حســام را خورده و به او مبالغ کلانی را پرداخت کرده 
بودند.  کارآگاهان بعد از تجسس های گسترده رد پای 
متهم را به دســت آوردند اما متوجه شــدند او محل 
سکونت خود را ترک کرده اســت. با ادامه تحقیقات 
فاش شــد که حســام بعد از به چنــگ آوردن مبلغی 
هنگفت به همراه همســرش ایران را ترک کرده و به 
یکی از کشــورهای اروپایی گریخته اســت؛ به همین 
دلیــل تلاش ها برای دســتگیری متهــم وارد مرحله 

تازه ای شد اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. 

قتل برای دفاع از خواهرزاده
متهم در جلسه محاکمه اش جزئیات درگیری مرگ بار  را توضیح داد

نیمه واژگونی تریلی ۱۰تنی 
در خیابان دشت بهشت

تریلی  � یک دســتگاه  باشــگاه خبرنگاران جوان: 
حامل دو شاخه ستون فلزی پیش ساخته به وزن ۱۰ 
تن، هنگام حرکت به صورت نیمه واژگون قرار گرفت 
و هر دو ستون فلزی روی اتاقک خودرو سقوط کرد. 
به دنبال تماس شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر 
نیمه واژگون شــدن یک دســتگاه تریلــی، بلافاصله 
و  نیروهای عملیاتی ایستگاه ۵۸ به همراه گروه امداد 
نجات ســه با هماهنگی ســتاد فرماندهی سازمان 
آتش نشــانی تهران، ســاعت ۰۰:۳۲ بامداد دیروز به 
محله اوین، حوالی خیابان دشت بهشت اعزام شدند. 
علی امینــی، مدیر منطقه دو عملیات آتش نشــانی 
تهــران که به همــراه آتش نشــانان در محل حادثه 
حضور داشــت، دراین باره گفت: یک دستگاه تریلی 
حامل دو شاخه ستون فلزی پیش ساخته به وزن ۱۰ 
تن، هنگام حرکت به صورت نیمه واژگون قرار گرفت 
و هر دو ستون فلزی روی اتاقک خودرو سقوط کرد.  
وی بــا اعلام اینکه بر اثر این حادثه راننده ۳۵ســاله 
تریلــی در اتاقــک متلاشی شــده خــودرو محبوس 
شــده بود، ادامه داد: نیروهای عملیاتی بی درنگ با 
اســتفاده از جرثقیل آتش نشانی، ستون های فلزی را 
مهار کردند و پس از برقــراری تعادل خودرو تریلی، 
بــا به کارگیری تجهیزات هیدرولیکــی نجات، راننده 
جــوان را با تلاش فــراوان از اتاقک خــودرو خارج 
کردند و وی را بــرای انتقال به مراکز درمانی تحویل 
امدادگــران اورژانس دادند. این مدیر منطقه تصریح 
کرد: آتش نشــانان پس از ایمن سازی و تحویل محل 
حادثه بــه عوامل راهــور، به مأموریت خــود پایان 
دادند. گفتنی اســت؛ علت بروز این حادثه از ســوی 

کارشناسان پلیس راهور اعلام می شود. 

ربودن پسر نوجوان 
به علت اختلافات قومی

میزان:گروگان ۱۷ســاله که به علــت اختلافات  �
قومي ربوده شــده بود با همکاري ســران طوایف و 
مأموران نیروي انتظامي آزاد شــد. در همین راســتا 
ســرهنگ حمید نوری گفت: ساعت ۱۰ صبح ۲۶ آذر 
مأموران انتظامی شهرستان قصرقند از ربایش جوان 
۱۷ســاله به وسیله سه سرنشین یک دستگاه خودرو 
پراید از روبه روی منزلش در شهرستان قصرقند باخبر 
شدند.  فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند افزود: با 
توجه به حساســیت های موجود، بلافاصله تیم های 
عملیاتــی و اطلاعاتــی پلیس بررســی های خود را 
آغــاز کردند کــه در پایش های تخصصــی، یکی از 
عاملان اصلی آدم ربایی با پایش دوربین های منطقه 
شناسایی شد و با به دست آمدن این سرنخ تحقیقات 
پلیس به مرحله جدیدی رســید. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: پــس از انجام تلاش های اطلاعاتی این 
متهم ۲۰ســاله در شهرســتان قصرقند شناسایی و 
در یک عملیات غافلگیرانه به همراه دو همدســت 
۲۸ساله و ۴۵ساله اش دستگیر شد. سرهنگ نوری با 
اشــاره به اینکه، این متهمان در تحقیقات تخصصی 
پلیس منکــر انجام آدم ربایی بودند، ســرنخ هایی از 
انگیزه های قومی در این ربایش به دســت آمد که با 
همکاری ســران و ریش سفیدان طوایف، متهمان به 
ارتکاب این جرم اعتراف کردند و فرد ربوده شده که در 
حاشیه شهرستان قصرقند نگهداری می شد، آزاد شد. 

آتش سوزی مرگ بار وانت پیکان 
در مشیریه

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس مرکز فرماندهی و  �
کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از آتش سوزی 
خونین یک دســتگاه وانت پیکان در شب گذشته خبر 
داد. ســرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز فرماندهی و 
کنترل ترافیک پلیس راهور تهــران بزرگ اظهار کرد: 
در ســاعت ۲۰:۲۵ دوشنبه در خیابان مشیریه، خیابان 
بوعلی یک دســتگاه وانت پیکان پــس از اینکه دچار 
حریق شــد، با جدول کنار خیابان برخورد کرد. وی در 
ادامه افزود: در پی وقوع این حادثه، متأســفانه راننده 
وانت پیکان که جوانی ۲۶ساله بود، در دم جان خود را 
از دســت داد. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک 
پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: کارشناســان 

پلیس در حال بررسی علت این تصادف هستند.

پای سرباز 
هنگام نجات سگ قطع شد

میزان: ســرباز مریوانی به خاطر نجات سگ، پای  �
خود را از دست داد. محمد باختر، سرباز مریوانی اهل 
روســتای هان شیخان، دوشــنبه در پادگان عجب شیر 
متوجه گرفتارشدن یک سگ در گوشه پادگان شد. این 
سرباز برای نجات جان سگ وارد عمل شد اما هنگام 
خارج کردن سگ از محل گرفتارشده، یک مین منفجر 
شد. سرباز جوان به علت انفجار مین پایش را از دست 
داد و به علت شــدت جراحات در بخش سی ســی یو 

بیمارستان بستری شد. 

میزان: «من به ته خط رسیدم و هیچ چیزی برایم مهم 
نیست. زندگی من به مرگ ختم می شود». در یک قدمی 
چوبه دار قرار دارد و شــمارش معکوس برای اعدام او 
آغاز شده اســت. از کارش پشیمان است؛ اما دیر شده. 
خودش هــم این را می داند و ســعی می کند در زندان 
گذشته اش را کمی جبران و خود را برای مرگ آماده کند. 

از خودت بگو.  �
اسمم حسین است. ۲۶ سال دارم و مجردم. 

درس خوانده ای؟  �
درس کجــا بود. اگر درس خوانده بودم الان دکتر یا 

مهندس می شدم، نه قاتل. 
چرا نخواندی؟  �

وقتی از شش ســالگی مجبوری بروی سر کار و در 
خانه همه می گویند درس به درد نمی خورد و باید کار 
کرد، درس را رها می کنی و می روی سمت کار. پدرم در 
یک تصادف خانه نشین شده بود و ما را مجبور می کرد 

برایش کار کنیم. 
چه کار می کردی؟  �

هر کاری. یک مدت مکانیکی. گاهی هم میوه فروشی 
و این اواخر هم مسافرکشی. 

سابقه داری؟  �
نه، این اولین و آخرین جرمی بود که انجام دادم؛ اما 

تاوانش خیلی سنگین بود. 
به چه اتهامی دستگیر شده ای؟  �

تجاوز و قتل. البته تنها نبودم و دو 
نفر از دوستانم همدستم بودند. 

چرا این کار را کردی؟  �
وقتی هوس شــیطانی ســراغت 
بیاید و نتوانی کنترلش کنی، آخرش 

این می شود. 
درباره روز حادثه بگو.  �

تا هشت شــب کار کردم. آن روز 
مســافر کم بود و زود به خانه آمدم. 
ســر کوچه دو تا از بچه های محل را 

دیدم. یکی از آنها پیشنهاد کرد دوری در شهر بزنیم. من 
هم قبول کردم. دوری زدیم و شــام خوردیم. در حال 
برگشت به خانه بودیم که با زن جوانی در کنار خیابان 
روبه رو شدیم. دوستانم گفتند سوارش کنیم. ابتدا قبول 
نکردم؛ اما با اصرارهــای آنها قبول کردم. زن جوان را 
سوار کردیم. وقتی به محل خلوتی رسیدیم، دوستانم 
به ســمت او حمله کردند. دهانش را گرفتند و سرش 
را به زیر صندلی بردند.  خیلی ترسیده بودم. خواستم 
توقف کنم؛ اما از شــانس بد من، همان موقع گشــت 
پلیس ســر رسید. دوســتانم تهدید کردند اگر دستگیر 

شــویم، جرمم آدم ربایی اســت. من 
هم مجبور شــدم همراه آنها بروم. 
وقتی به خــودم آمدم، در حاشــیه 
شــهر بودم. آنها با کتک و تهدید زن 
جوان را پیاده کردند. من هم وسوسه 
شدم و با آنها همراه شدم. زن جوان 
می گفــت از مــا شــکایت می کند. 
تهدیدهایش مانند مته  داخل مغزم 
می رفت. نمی دانم چه شــد؛ کنترلم 
را از دست دادم و از ماشین چاقویی 

برداشتم و چند ضربه به زن جوان زدم. 
بعد چه شد؟  �

 جســد را همان جــا رها کردیم و بــه خانه آمدیم. 
خیلی ترسیده بودم. تا سه روز از خانه بیرون نمی رفتم. 
شب ها کابوس صحنه قتل را می دیدم. کمی که حالم 
بهتر شد، از خانه بیرون رفتم. وقتی مأموری را می دیدم، 
تــرس تمام وجودم را فرا می گرفــت. هیچ راهی برای 

فرار نداشتم. 
چطور شناسایی شدی؟  �

مأموران با کشــف جســد، دوربین های مداربســته 

اطــراف صحنه قتل را بررســی کردند و توانســتند به 
ماشــین من برســند. خب صاحب ماشــین حتما قاتل 
است. دستگیر شدم و به قتل اعتراف کردم. همدستانم 
هم دســتگیر شــدند. پس از محاکمــه، در دادگاه به 
قصاص و اعدام محکوم شدم. همدستانم هم به خاطر 

تجاوز به اعدام محکوم شدند. 
در زندان چه می کنی؟  �

سعی می کنم گذشــته را جبران کنم. می دانم دیر به 
فکــر افتاده ام؛ اما امیدوارم خدا مــرا به خاطر گناهی که 
انجام دادم ببخشد. دیر یا زود اعدام می شوم؛ پس فرصتم 

کم است و می خواهم از بار سنگین گناهم کم کنم. 
ملاقاتی داری؟  �

نه. از وقتی دســتگیر شــده ام هیچ کدام از اعضای 
خانواده ام به ملاقاتم نیامده اند. 

برای رضایت کاری نکرده ای؟  �
خانواده مقتول که به هیچ عنوان رضایت نمی دهند 
و حق دارند؛ اما اگر رضایت دهند به خاطر تجاوز اعدام 

می شوم. 
حرف آخر؟  �

ایــن حرفی که می زنم شــعار نیســت. من ته خط 
زندگی هســتم و زندگی ام جاده ای یک طرفه به سمت 
مرگ اســت. حالا کــه نماز می خوانم خیلــی آرامم و 
افســوس می خورم دیــر به این آرامش رســیدم. نماز، 
حلال خیلی از مشــکلات اســت و از بعضــی گناهان 

جلوگیری می کند. 

گفت وگو با کودک کار که قاتل شد
من ته خط زندگى هستم

فرار کلاهبردار  میلیونى به اروپا

واژگونی ون در بزرگراه تهران-کرج 
ایرنا: واژگونی یک دســتگاه تاکسی ون در بزرگراه  �

تهران- کرج هشــت سرنشــین این خــودرو را راهی 
بیمارســتان کرد.  مدیــر روابط عمومی مرکز اورژانس 
تهران از واژگونی یک دســتگاه تاکسی ون در بزرگراه 
کرج- تهران زیر پــل وردآورد خبر داد و گفت: در این 
حادثه پنج مرد و ســه زن بــه دلیل مصدومیت روانه 
بیمارستان شدند. حسن عباسی افزود: ساعت ۹ دیروز 
حادثــه واژگونی خــودرو ون به مرکز اطلاع رســانی 
اورژانس تهــران اعلام شــد و چهار تیــم امدادی و 
درمانی اورژانس به همراه آمبولانس به محل حادثه 
اعزام شــدند. وی بیان کرد: در این حادثه یک دستگاه 
تاکسی ون هنگام حرکت در نزدیکی ایستگاه اتوبوس 
پس از انحراف از مسیر اصلی در شانه خاکی حاشیه 
بزرگراه واژگون شد. مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس 
تهران خاطرنشان کرد: هشت سرنشین این خودرو که 
شــامل پنج مرد و ســه زن بودند، تحت درمان اولیه 
تکنیســین های اورژانــس قرار گرفتنــد و در ادامه هر 
هشــت مصدوم این حادثه از ســوی آمبولانس ها به 
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) منتقل شدند. وی 
علت این حادثه را در دست بررسی کارشناسان پلیس 

راهور اعلام کرد. 

۲ نوجوان قربانی رسم طایفه ای
ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: دو  �

نوجوان روز دوشــنبه در جریان برگزاری مراسم ختم 
و رسم طایفه ای در منطقه سلیچ شرقی آبادان هدف 
گلوله قرار گرفتند. وی افزود: در جریان مراسم ختمی 
که در منطقه «ســلیچ شرقی» شهر آبادان برگزار شد، 
دو نوجوان ۱۲ و ۱۵ ســاله از ناحیه پــا مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتند. وی اظهار کرد: دو نفر زخمی شده 
به بیمارســتان طالقانی منتقل شــدند و مأموران در 
تحقیقات اولیه پی بردند که تیراندازی در یک مراسم 
ختم و به خاطر رســم طایفه ای صورت گرفته است. 
فرمانــده انتظامی آبادان گفت: تجســس های پلیس 
نشــان داد این دو نوجوان در برابر چند جوانی که در 
این مراســم اسلحه کلاشنیکف و شــکاری در دست 
داشتند، قرار گرفتند و ناگهان این افراد مسلح به خاطر 
رســم طایفه ای شروع به تیراندازی می کنند. سرهنگ 
تقی زاده افــزود: تحقیقــات پلیس برای بازداشــت 
عامــلان این تیراندازی ادامــه دارد. هفته پیش نیز به 
خاطر رســم اشــتباه طایفه ای دو جوان دیگر در یک 
مراسم جشــن عروســی هدف گلوله قرار گرفتند که 

منجر به مرگ یکی از آنان شد.

سقوط میلگرد روی راننده وانت
باشــگاه خبرنگاران جوان: راننده خودرو وانت در  �

حال تخلیــه میلگردها بود که ناگهان تعداد زیادی از 
میلگردها روی وی ســقوط می کند. وقتی شهروندان 
متوجه ســقوط تعداد زیادی میلگرد از قســمت بار 
خودرو وانت روی راننده این خودرو شــدند، با سامانه 
۱۲۵ تمــاس گرفتند و درخواســت کمــک کردند که 
آتش نشانان ایستگاه ۱۰۶ با هماهنگی ستاد فرماندهی 
سازمان آتش نشانی تهران، خود را به خیابان کاشانک، 
خیابــان دژم جو رســاندند. احمد جواهــری، رئیس 
ایستگاه ۱۰۶ آتش نشانی، درباره این حادثه گفت: راننده 
خودرو وانت در حال تخلیه میلگردها بود که ناگهان 
تعداد زیادی از میلگردها روی وی ســقوط کرد و این 
مرد ۳۱ساله به شدت مصدوم شد. وی در ادامه گفت: 
نیروهای آتش نشــانی با نصب علائم هشدار دهنده و 
مهــار میلگردها با اســتفاده از تجهیزات مخصوص، 
محل حادثه را ایمن سازی کردند و راننده جوان را که 
از ناحیه صورت، دست و پا دچار مصدومیت شده بود، 
از زیر میلگرد ها خــارج کردند و وی را برای انتقال به 
مراکز درمانی تحویل عوامــل اورژانس دادند. رئیس 
ایستگاه افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی و تحویل 
خودرو وانت به عوامل انتظامی، مأموریت خود را به 

پایان رساندند. 

۳ کشته و ۳ زخمی نتیجه 
بی احتیاطی اتوبوس ها

فــارس: رئیس مرکــز اطلاعات و کنتــرل ترافیک  �
پلیس راهور ناجا گفت: ســه تصــادف در جاده های 
کشــور رخ داد که یکی از آنها به دلیل خواب آلودگی 
راننده منجر به مرگ ســه نفر و جراحت سه نفر دیگر 
شد. سرهنگ نادر رحمانی درباره تصادفی که ساعت 
۲۱:۲۰ دوشــنبه در اســتان لرســتان رخ داده، گفت: 
تصادف در محــور کیلومتر ٥۰ خرم آباد- کوه دشــت 
و بین ســواری پیکان و اتوبوس ولــوو اتفاق افتاده و 
متأسفانه باعث کشته شدن سه نفر از سرنشینان پیکان 
شــده اســت. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا همچنین به توضیح جزئیات حادثه 
واژگونی پژو ٤۰٥ در استان اصفهان پرداخت و گفت: 
در این تصادف که ســاعت ۲۰:۳۰ دوشــنبه، در محور 
کیلومتــر ۸۰ اصفهــان- نایین اتفاق افتــاده، یک نفر 
کشــته شــد و چهار نفر مجروح شــدند که علت آن 

توجه نداشتن راننده به جلو بوده است.


